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سخن ناشر

رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می‌شوند. 

منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه‌ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است. 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می‌باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه‌ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است.

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن‌بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد. محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است.

مرحوم محقق در زمینه‌های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی‌دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است.

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و... مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می‌باشد. و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته‌اند.

محقق حلی در سال 676 ه.ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند. )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(.

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش‌ وقف‌ها و صدقات از کتاب شرایع الاسلام است که به صورت مستقل 

از دیگر بخش‌های این کتاب منتشر می‌گردد.

ما در این کتاب سعی کرده‌ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود.

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم. 

      						    
						       مهدی رحیمی    

						     اردیبهشت 1396    
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کتاب وقف‌ها و صدقات

بحث در این باب درباره‌ی عقد وقف و شرایط و ملحقات آن است. 
اول: عقد وقف

1  وقف عقدی است که نتیجه‌ی آن نگه داشتن اصل و عین مال و آزاد کردن منفعت است. 

)یعنی در عین مال نمی‌توان شرعاً تصرف کرد، اما از منفعت آن می‌توان بهره‌برداری کرد.( و 
عبارتی که در این عنوان صریح باشد لفظ وَقَفتُ: »وقف کردم« است نه غیر آن. اما عباراتی 
مثل حرّمتُ: »برای آن حرمت قائل شدم« و یا تصدّقتُ »آن را صدقه قرار دادم« را نمی‌توان 
بر وقف بار کرد؛ مگر با قرینه، چرا که در این دو عبارتِ بدون قرینه، احتمال غیروقف هم 
داده می‌شود. و اگر با ادای این عبارات وقف را نیت کند، اما هیچ قرینه‌ای )نه حالیه و نه 
لفظیه( نباشد، به حَسَب نیتش عمل می‌شود، )یعنی اگر واقعاً نیت وقف کرده بر او جایز نیست 
که در آن تصرف کند و اگرنیت وقف نکرده جایز است که در آن تصرف کند( بله، اگر خودش 
اقرار کند که )با آوردن این عبارات( وقف را قصد کرده است، به خاطر ظاهر اقرارش علیه او 

حکم می‌شود. )که این مال را وقف کرده است.(



7 کتاب وقف‌ها و صدقات
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ْ
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َ
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بَهُ.
ْ
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َ
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ْ
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ْ
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 2  و اگر بگوید: )اصل این مال را( حبس کردم و )منفعت آن را( آزاد گذاشتم، یک نظر این 

است که: آن مال وقف می‌شود هرچند هیچ قرینه‌ای نیاورد، چرا که در روایت فرموده: »اصل 
آن را حبس کن و منفعتش را آزاد کن« و نظر دیگر این است که: جز با آوردن قرینه حکم به 
وقف نمی‌شود، )مثلًا قرینه بیاورد که برای همیشه اصلش را حبس کردم و منفعتش را آزاد 
کردم( چرا که این عبارت در عُرف در معنای وقف ثابت نیست، به طوری که اگر بدون قرینه 

آورده شود معنای وقف از آن فهمیده شود، و این نظر دوم به واقع نزدیکتر است.
3  و وقف لازم و ثابت نخواهد شد مگر آنکه آن را )به دست موقوف علیه( تحویل دهند. و 

هنگامی که این کار انجام شد وقف ثابت می‌شود و لازم خواهد بود که امکان رجوع از آن 
وجود ندارد، البته درصورتی‌که در زمان سلامتی واقع شود )و نه مرض منجر به موت.( اما 
اگر در مرض منجر به موت وقف کند در صورتی که ورثه آن را اجازه دهند )صحیح است.( 
وگرنه تا ثلث )اموال میّت( به عنوان وقف تلقی می‌شود. )و بیش از ثلث اموال نیاز به اجازه‌ی 
ورثه دارد( مثل هدیه دادن و فروختن مال به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی )که اگر 
اینها در مرضِ منجر به موت انجام گیرد نباید بیش از ثلث مال میت باشد و اگر باشد نیاز به 
اجازه‌ی ورثه دارد.( و نظر دیگر این است که: وقف نافذ است هرچند همه‌ی ترکه‌ی میّت را 

بگیرد. و نظر اول نظر بهتری است.
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ُ
وْ ا

َ
وَ ل

رًا 
َ

ظ
َ
مْ يَسْتَثْنِهِ ن

َ
فِ، مَا ل

ْ
وَق

ْ
 فِي ال

ً
مَوْجُودُ دَاخِل

ْ
بَنُهَا ال

َ
هَا وَ ل

ُ
، کانَ صُوف

ً
اة

َ
فَ ش

َ
ا وَق

َ
6  وَ إذ

وْ بَاعَهَا.
َ
مٰا ل

َ
عُرْفِ، ک

ْ
اليٰ ال

4  و اگر )در مرض منجر به مرگ( چیزی را وقف کند و چیز دیگر را هدیه دهد و عبدش را 

آزاد کند و چیزی را به صورت بیع محابات )کمتر از ارزش واقعی‌اش( بفروشد، و ورثه آن را 
اجازه ندهند )که بیش از ثلث مصرف شود( در این صورت اگر آن کارها به مقدار ثلث اموال 
میت بود، صحیح است. و اگر ثلث اموال میّت از آن کارها کمتر بود، به ترتیب از اول شروع 
می‌کنیم تا اینکه به مقدار ثلث اموال میّت آن کارها انجام شود، و بیش از ثلث اموال میّت آن 

کارها باطل است. 
5  اگر چند وصیّت هم بکند )که از ثلث اموال بیشتر باشد( همین‌گونه انجام می‌شود و اگر 
معلوم نباشد کدام کار مقدّم است، یک نظر این است که: ثلث اموال را به نسبت بین آن 
کارها تقسیم می‌کنیم، و اگر )کسی گفت( با قرعه انداختن یکی از کارها مشخص می‌شود 

نظر خوبی است.
6  اگر کسی گوسفندی را وقف کرد، پشم آن گوسفند و شیری که در درون )پستان( گوسفند 
است داخل در وقف است، البته اگر آن شیر در پستان را استثناء نکرده باشد، )اما شیری که 
دوشیده شده قطعاً جزء وقف نیست( و این حکم طبق نظر عرف است، همان طور که اگر آن 

گوسفند را بفروشد )پشم آن و شیری که در پستانش است مال خریدار است.(



9 کتاب وقف‌ها و صدقات

رَائطِِ النَّظَرُ الثَّانيِ: فِي الشَّ

سَامٍ:
ْ
ق
َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
وَ هِيَ أ

 
لُ: فِي شَرَائطِِ المَْوْقُوفِ الْوََّ

بَاضُهَا.
ْ
ائِهَا وَ يَصِحُّ إق

َ
عُ بِهَا مَعَ بَق

َ
 يُنْتَف

ً
وکة

ُ
ونَ عَيْنًا مَمْل

ُ
: أن يَک

ٌ
رْبَعَة

َ
7  وَ هِيَ أ

مْ 
َ
وْ دَارًا وَ ل

َ
 ا
ً
اضِحا

َ
وْ ن

َ
رَسًا ا

َ
تُ ف

ْ
ف
َ
الَ: وَق

َ
وْ ق

َ
ينِ وَ کذا ل الدِّ

َ
يْسَ بِعَيْنٍ ک

َ
فُ مَا ل

ْ
 يَصِحُّ وَق

َ
لا

َ
8  ف

اعُ 
َ
تِف

ْ
لُّ مَا يَصِحُّ الان

ُ
مُبَاحَةِ. وَ ضَابِطُهُ ک

ْ
تِ ال

َ
ل

ْ
اثِ وَ ال

َ
ث
َ ْ
يَابِ وَ ال ارِ وَ الثِّ

َ
عَق

ْ
فُ ال

ْ
نْ. وَ يَصِحُّ وَق يُعَيِّ

اءِ عَيْنِهِ.
َ
 مَعَ بَق

ً
ة
َ
ل
َّ
 مُحَل

ً
عَة

َ
بِهِ مَنْف

بحث دوم: شرایط وقف 

شرایط وقف چهار قِسم است:
قسم اول: شرایط عین موقوفه

7  که چهار شرط است.

اینکه عین باشد )نه منفعت و نه دین و نه مبهم( و اینکه مملوک باشد )نه مثل خوک که به 
ملکیت در نمی‌آید( و اینکه با بقای عینش بتوان از منفعتش بهره‌برداری کرد )نه مثل میوه‌ها 
و سبزیجات و مانند آن که عین آنها باقی نمی‌ماند( و بتوان آن را تحویل داد )نه مثل ماهی 

در دریا یا پرنده در آسمان که امکان تحویل آن وجود ندارد.( 
8  بنابراین صحیح نیست که چیزی که عین نیست را وقف کند مثل دین. )مثلًا بگوید هزار 
دینار از زید طلب دارم آن را وقف می‌کنم؛ چون هزار دینار کلی است و معیّن به دینارهای 
خاصی نیست.( همچنین اگر بگوید: اسبی را یا شتر آب‌کش را یا خانه‌ای را وقف کردم و 
آن‌ها را معیّن نکند، )و مبهم بگذارد( وقف صحیح نیست. و وقف زمین‌ها، لباس‌ها و اثاثیه و 
ابزار مباح )نه ابزار قمار که حرام هستند( صحیح است. و حکم کلی‌اش این است: هر چیزی 
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که با بقای عینش بتوان از آن منفعت حلالی را بهره‌برداری کرد. 
خِنْزِيرِ 

ْ
فُ ال

ْ
 يَصِحُّ وَق

َ
اعِ بِهِ. وَ لا

َ
تِف

ْ
وْرِ لِمْکانِ الِن نَّ وکِ وَ السِّ

ُ
لبِ المَمْل

َ
فُ الک

ْ
9  وَ کذا يَصِحُّ وَق

سْلِيمِ رِ التَّ
ُّ
بِقِ، لِتَعَذ

ْ
فُ ال

ْ
 وَق

َ
مُسْلِمُ. وَ لا

ْ
هُ ال

ُ
 يَملِک

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
لِ

 
َّ

إل هَا 
َ
ل عَ 

ْ
ف
َ
ن  

َ
لا هُ 

َّ
ن
َ
لِ هَرُ، 

ْ
ظ
َ ْ
ال هُوَ  وَ   ،

َ
لا قِيلَ:  رَاهِمِ؟  الدَّ وَ  انِيرِ 

َ
ن الدَّ فُ 

ْ
وَق يَصِحُّ  هَلْ  وَ    10

ائِهَا.
َ
عٌ مَعَ بَق

ْ
ف
َ
هَا ن

َ
رَضُ ل

ْ
دْ يُف

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
فِ فِيهَا، وَ قِيلَ: يَصِحُّ لِ صَرُّ بِالتَّ

الوقفِ 
َ
هُ ک

َّ
ن
َ
جَازَ المالکُ، قِيلَ: يَصِحُّ لِ

َ
وْ أ

َ
هُ وَ ل

ُ
ف
ْ
مْ يَصِحَّ وَق

َ
هُ ل

ُ
 يَملِک

َ
فَ مَا لا

َ
وْ وَق

َ
11  وَ ل

فِ وَ هُوَ حَسَنٌ. 
َ
ن
ْ
مُسْتَأ

ْ
ال

9  همچنین وقف سگی که به ملکیت در می‌آید )مثل سگ صید یا سگ خانه یا سگ گله 

و... برخلاف سگ ولگرد که به ملکیت در نمی‌آید( و گُربه صحیح است چون می‌توان از آن 
بهره‌برداری کرد. )گربه را برای دفع موشها و خوردن غذای اضافی استفاده می‌کنند( ولی 
وقف خوک صحیح نیست چون مسلمان مالک آن نمی‌شود. و وقف عبد فراری هم صحیح 

نیست، چون امکان تسلیم و تحویل دادن آن وجود ندارد. 
10  و آیا صحیح است که درهم‌ها و دینارها را وقف کنند؟ یک نظر این است که: نه، و این 

نظر بهتر است، چون نمی‌توان از درهم و دینار بهره برُد مگر با خرج کردن آنها. و یک نظر 
این است که: صحیح است، چرا که می‌توان با بقاء عین آنها منفعتی برایشان فرض کرد، 

)مثلًا برای بالابردن اعتبار موقوف‌علیهم استفاده شود یا برای زینت کردن استفاده شود(.
11  و اگر کسی چیزی را که مالک آن نیست وقف کند، وقف آن صحیح نیست. و اگر مالک 

اصلی اجازه دهد، یک نظر این است که صحیح است، چون این اجازه‌ی مالک مثل یک وقف 
جدید است و این نظر، نظر خوبی است.
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